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پس از 2 سال از ریاست گروه »یکپارچه گرا« در حاکمیت 
سیاسی کشور مناسب است برخی از تئوری ها و گفتمان های 
سیاست خارجی که بسترساز چارچوب تعاملات خارجی است 
را مورد بررسی قرار دهیم، توفیقات و ناکامی های این نظریه ها 
مورد کنکاش قرار گیرد. نخست؛ نظریه جدا بودن مذاکرات 
اتمی از معیشت مردم؛ این نظریه که بعد از خروج دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری پیشین آمریکا از مذاکرات برجام مطرح شد، بر 
پایه رد نظر اعلامی رئیس دولت قبلی که »حتی آب خوردن ما 
به برجام وصل می شود« استوار است. بر این پایه، عدم پیشرفت 
و دستاورد در مذاکرات هسته ای از یک طرف به ناکارآمدی 
مدیریت اقتصادی دولت ربط دارد که ناتوان در سازماندهی 
معیشت مردم بود و از طرف دیگر به ناتوانی مذاکره کنندگان 
در پیگیری دستورالعمل ها مربوط می شد. در دولت/مجلس 
جدید، هم تیم مذاکره کننده تغییر کرد و هم در این چند سال 
گفته های زیادی روی فروش نفت و فرآورده با دور زدن تحریم ها 
و بازگشت این درآمدها به کشور انجام شد. این در حالی بود که 
تحریم ها به عنوان عنصر اصلی ممانعت استفاده ایران از روابط 
اقتصادی و تجاری عادی خود با جهان در جای خود ماندگار 
ماند. اما در عمل آنچه مشاهده می شد این بود که شاخص های 
اقتصادی به مراتب از دولت قبلی بدتر شدند. افزایش نقدینگی، 
افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، تورم چند ده درصدی، 
نرخ رشد اقتصادی منفی و کلیه شاخص هایی که قرار بود به 
تحریم ربط نداشته باشند شرایط اقتصادی کشور را سخت  تر 
از گذشته کرده اند. در یک نتیجه اجمالی می توان گفت که این 
نظریه از درست نبود و تحریم ها مستقیما به معیشت و اقتصاد 
کشور مرتبط هستند. دوم نظریه نگاه به شرق؛ این نظریه نیز 
با این ادعا شکل گرفت که بر اساس شواهدی مبنی بر افول 
قدرت سیاسی آمریکا نظام جهانی نوینی در حال شکل گیری 
است که در آن نظام نقش چین و روسیه بسیار عمده خواهد 
شد و اگر همکاری سازمان یافته ای با این دو کشور شکل گیرد، 
هم افزایی این نیروی سیاسی سه گانه نه تنها افول غرب را در 
آسیا سریع تر می کند بلکه این دو کشور می توانند جایگزین 
بسیاری از تحریم هایی شوند که غرب به رهبری آمریکا بر 
ایران تحمیل کرده است. این »تئوری« تا همین اخیرا به هر 
صورت می توانست بسیاری از تحولات در روابط خارجی ایران را 
تفسیر و توضیح دهد: همکاری نظامی روسیه با ایران در سوریه، 
همکاری اقتصادی چین با ایران، همکاری های تکنولوژیک 
دو کشور با ایران، همکاری چین با ایران در »پاندمی کرونا«، 
مانورهای نظامی دریایی سه کشور در خلیج فارس، پذیرش 
ایران در سازمان شانگهای، حمایت جدی نماینده های روسیه 
و چین در سازمان ملل از موضع ایران در مذاکرات هسته ای و... 
اما مواضع اخیر چین و روسیه در حمایت از ادعای واهی ارضی 
امارات عربی متحده بر سه جزیره ایرانی خلیج فارس مبانی این 
همکاری سه جانبه را قدری مخدوش کرد. قبلا توافق روسیه با 
اسرائیل برای ندیده گرفتن حملات صهیونیست ها به مواضع 
مربوط به مقاومت در سوریه به طرف ایرانی این هشدار را داده 
بود که برنامه کاری کشورهای بزرگ الزاما نمی تواند با خواست 
طرف ایرانی منطبق باشد. لیکن گسترش این سیاست ضد 
ایرانی به حوزه خلیج فارس دیگر زنگ خطر را برای این همکاری 
دوجانبه در این مدل سه کشوری )تحت عنوان نگاه به شرق( به 
صدا در آورد. نتیجه آنکه در واکنش، تعدادی از نظریه پردازان 
سیاست خارجی عدم وجود رابطه با آمریکا را دلیل این خیره 
سری چین و روسیه اعلام کرده و اکثرا نمونه هند را به عنوان 
الگو برای سیاست خارجی کشور پیشنهاد دادند. بحث عمیق تر 
در این خصوص نوشته دیگری را می طلبد. در مجموع می توان 
گفت که تئوری »نگاه به شرق«توانایی های زیادی برای ارتقای 
موقعیت کشور دارد، اما اتحاد با این دو کشور و اتکا به آنها باید 

مورد تجدیدنظر جدی قرار بگیرد. 

 ارزیابی سیاست خارجی دوساله دولت 

 

یادداشت

 مذاکرات ایران و آمریکا 
در چه مرحله ای است؟

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، 
در گفت وگوی اخیر خود با شبکه خبری سی ان ان 
گفت: »از زمانی که آمریکا از برجام خارج شد تا 
زمانی که ما سعی کردیم دوباره به آن برگردیم، 
تحولاتی رخ داد. آنچه ما سعی کردیم انجام دهیم، 
بازگشت به برجام با اصلاحات اندک بود. البته که 
ما تا زمانی که توافق مربوطه، اهداف امنیتی و 
منافع ما را تامین نکند، قرار نیست معامله ای انجام 
دهیم.« سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه نیز 
در جدیدترین اظهارات خود در خصوص برجام 
اشاره کرده که به احیای برجام خوش بین نیست. 
او از روشن نبودن سیاست خارجی ایالات متحده 
در آستانه برگزاری انتخابات به عنوان اصلی ترین 
دلیل عدم احیای برجام یاد کرده است. این 
سخنان در شرایطی مطرح می شود که سیدعلی 
اکبرصالحی، وزیر امورخارجه پیشین ایران نیز در 
سخنانی اشاره کرده که آغاز گفت وگوی سیاسی 
و همه جانبه با آمریکا، مناسب ترین راه باقی مانده 
محسوب می شود. اکنون سوالاتی وجود دارد از 
جمله اینکه بالاخره آینده گفت وگو های ایران 
و ایالات متحده به کدام سمت و سو خواهد 
رفت؟ آیا به توافق نزدیک شده ایم؟ پیشران ها و 

پسران های توافق ایران و آمریکا کدامند؟
 فشار بیشتر برای گرفتن امتیازات 

بیشتر
یک تحلیلگر مسائل بین الملل اظهار داشت: به 
نظر می رسد که مذاکرات ادامه دارد، اما از اظهارات 
مقامات آمریکایی از جمله بلینکن و دیگران، چنین 
استنباط می شود که آمریکایی ها در مذاکرات 
به دنبال امتیازات بیشتری هستند. بلینکن در 
اظهارات خود اشاره کرده است که شرایط را رصد 
و اوضاع را بررسی می کنند تا متوجه شوند آیا 
ایران به خواسته های آمریکا توجه می کند یا 
خیر. این اظهارات نشان می دهد، آمریکا از ایران 
خواسته هایی دارد و طبیعتا ایران در حال حاضر 
موافق این خواسته ها نیست و در نتیجه مذاکرات 
گره خورده است. اخیرا وال استریت ژورنال درباره 
اختلافاتی که در حوزه تبادل زندانیان رخ داده 
اشاراتی کرده است؛ بنابراین مذاکرات ادامه دارد، 
ولی به سختی پیش می رود. رحمان قهرمان پور 
گفت: آمریکایی ها فکر می کنند که در موقعیت 
بهتری قرار دارند، گرچه ایران نیز سعی دارد تا 
جایی که می تواند امتیازات کمتری بدهد، ولی 
به خواسته های خود برسد. باید منتظر باشیم تا 
ببینیم مذاکرات چه زمانی به نتیجه می رسد. من 
احساس می کنم آمریکایی ها به دنبال طولانی تر 
کردن روند مذاکرات هستند تا فضای داخلی کشور 
خود را آرام و جمهوریخواهان را نیز مدیریت کنند 
و سپس به مرور زمان روند مخالفت ها با برجام را 
کاهش دهند. وی افزود: اظهارات بلینکن درباره 
اسرائیل از اهمیت بسزایی برخوردار است. حدود ۶ 
ماه پیش آمریکایی ها، رویکرد جدیدی ارائه کردند 
که سابق بر این دیده نمی شد. این رویکرد، ابتدا در 
سخنان سفیر آمریکا در اسرائیل دیده شد، سپس 
جیک سالیوان و در نهایت بلینکن، این سخنان 
را تایید کرد. تا پیش از این آمریکا با هر نوع اقدام 
یک جانبه اسرائیل علیه تاسیسات هسته ای ایران 
مخالف بود، اما از شش ماه پیش این گفته توسط 
مقامات آمریکایی تکرار می شود که در صورت 
لزوم، آمریکا با اقدام یک جانبه اسرائیل علیه 
تاسیسات هسته ای ایران، موافقت خواهد کرد، 
که طبیعتا معنای این حرف، تلاش آمریکا برای 
تحت فشار قرار دادن ایران است. اینکه آمریکا با 
اقدام یک جانبه اسرائیل موافقت کند، خلاف آن 
 zero surprise« توافقی است که نام آن را
agreement« گذاشته اند. در واقع آمریکا و 
اسرائیل توافق کرده اند، در قبال ایران اقدامی 
نکنند که طرف مقابل شگفت زده شود. به عبارتی 
دقیق تر، انجام هر نوع اقدام یک طرفه را منع 
می کند، اما تغییرات جدید نشان می دهد آمریکا 
قصد دارد فشار ها را افزایش داده و امتیازات بالاتری 
از ایران بگیرد. این کارشناس ارشد مسائل هسته ای 
با اشاره به حساسیت مذاکرات فعلی عنوان کرد: 
قدرت دو طرف مذاکره یکسان نیست، در واقع ۴۴ 
سال اختلافات دو کشور انباشته شده و بر اساس 
خبر های پراکنده ای که منتشر شده است، در این 
دور از مذاکرات، طرفین صرفا بر پرونده هسته ای 
تمرکز نکرده اند و برای نخستین بار ایران و آمریکا 
درباره مسائل منطقه ای نیز گفت وگو می کنند. 
شرایط فعلی، شرایط سختی است. فراموش 
نکنیم که در مذاکرات سال 2۰۱۵ نیز، توافق 
بسیار سختی انجام شد. آقایان جان کری و ظریف 
مدت ها در وین بودند و تلاش کردند تا توافق به 
نتیجه برسد. طبیعت مذاکرات ایران و ایالات 
متحده، طبیعت دشواری است. پیش بینی اینکه 
ایران چه رویکردی اتخاذ خواهد کرد، تا حد زیادی، 
بستگی به استراتژی مذاکراتی ایران دارد که قاعدتا 

باید زمان مشخصی را در نظر داشته باشد. 
 آمریکا  دنبال پیشبرد شرایط به نفع 

خود است
قهرمان پور اذعان کرد: آمریکایی ها با مدت دار 
کردن مذاکرات به دنبال این هستند که شرایط را 
به نفع خود پیش ببرند. از سوی دیگر ایران نیز باید 
به این نکته توجه کند که در زمان مشخصی به یک 
توافق با نتایج عملی برسد. این توافق اولیه خواهد 
بود و ایران باید برای مرحله دوم که مرحله ای 
دشوار تر است، آمادگی داشته باشد. اگر فرض کنیم 
حتی یک هفته دیگر توافقی بین ایران و آمریکا 
شکل بگیرد، یک توافق نانوشته موقت خواهد بود 
و توافق اصلی پس از این صورت می گیرد؛ بنابراین 
هرچه زمان رسیدن به این توافق موقت طولانی تر 
باشد، کار برای مرحله بعدی سخت تر می شود. 

طرفین باید هرچه زودتر به جمع بندی برسد. 

  محمدحسین ملائک 
 دیپلمات سابق 

  سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم به چه 
میزان معطوف به توسعه است؟

نایی های جدید و  از زوایای مختلف می توان میان دا
نیازهای معرفتی ایران در زمینه توسعه ارتباط برقرار کرد. 
تصمیم گیری ها باید بر دانایی و توانایی هویت جمعی یافته 
خود تمرکز داشته باشد. این در حالی است که این بلوغ 
فکری، در نظام اداری کشور ما ظاهر نشده و وقتی مسئولان 
ما به مشکلی برخورد می کنند به هر چیزی متوسل می شوند 
به جز بسیج ظرفیت های دانایی موجود. گزارش های رسمی 
داریم که از جمعیت ۱۴میلیونی دانش آموختگان دانشگاهی 
در ایران، بیش از 7۵درصد در زمینه های نامربوط با حیطه 
تخصصی شان شاغل هستند. این را می توان یکی از شیوه های 
خودزنی برای یک دولت در نظر گرفت؛ که سرمایه گذاری 
شده و افرادی را تربیت می کند، اما قادر نیست آنها را به 
صورت خردورزانه و در حیطه صلاحیت های تخصصی شان 
به کار بگیرد. دو مساله حیاتی وجود دارد که باید بیشتر بر 
آنها متمرکز بود. یک مساله این است که در شرایط کنونی 
دنیا، حکمرانی و اداره اقتصاد ملی و پی گرفتن اهداف توسعه 
ملی، صرفا از طریق در لاک خود فرورفتن امکان پذیر نیست. 
باید بررسی کرد که چه اتفاق هایی می افتاد که ظاهرسازی 
در ساحت اندیشه و عمل، تبدیل به سکه رایج ساخت توسعه 
نیافته رآنتی می شود. ما دم از دانایی محوری می زنیم، اما 
گویی بیشتر وجوه ظاهرسازانه و نمایشی آن برایمان جذابیت 
دارد و نه تن دادن به لوازم آن. نمی توان با شیوه های غیرعادی 
و غیرمنطقی و غیرشایسته سالارانه برای دانایان خود جاذبه 
ایجاد کرد. به عبارت دیگر نمی توانید افراد کوچک را برای 
کارهای بزرگ در نظر بگیرید و انتظار داشته باشید افراد 
بزرگ با تصدی کارهای کوچک بتوانند موثر باشند. فرمولی 
که همیشه در دنیا عمل کرده، نوآوری های فناورانه است. 
اساس همه تحولات به بنیه تولیدی برمی گردد. این هم یکی 
از مسائلی است که نظام تصمیم گیری های اساسی تا حدودی 
زیادی از خود، حیرت و سرگردانی نشان می دهد. کسانی 
هستند که با اتصالات داخلی و بیرونی، دولت های ما را درگیر 
آدرس های عوضی و غلط می کنند از اینکه معنای همه چیز به 
تبع بنیه تولیدی، موضوعیت پیدا می کند. این چیزی نیست 

که ما امروز کشف کرده باشیم. 

 چرا نظام تصمیم گیری دچار سرگردانی شده 
است؟

نمونه بارز آن در برنامه توسعه هفتم است. سند لایحه برنامه 
هفتم را که عزیزان، بعد از نزدیک سه سال تاخیر ارائه کرده اند 
راجع به هر چیز در آن حرف زده شده، اما راجع به اینکه با چه 
سازوکاری بنیه تولیدی خود را ارتقا دهیم مطلبی وجود ندارد. 
طنز تلخ ماجرا این است که اسم آن را لایحه برنامه توسعه 
می گذارند. به برنامه ای که در آن مساله تولید فناورانه، محیط 
زیست، مساله مشارکت دانایان در اداره کشور چندان دیده 
نشده باشد، می توان هر نسبتی به آن داد جز نسبت برنامه 
توسعه. بعد از هر انقلاب فناورانه، منازعه هژمونیک دوباره 
موضوعیت پیدا می کند. ما باید ببینیم دنیا چگونه در این زمینه 
حرکت کرده و ما چگونه حرکت می کنیم. برخی نقطه عطف 
انقلاب دانایی را ربع پایانی قرن بیستم می گذارند و می گویند 
از این دوره، آرام آرام و به طور فزاینده، دستاوردهای انقلاب 
دانایی ابتدا در آمریکا و بعد در دیگر نقاط، به سمت درونی 
شدن رفت. به فاصله کوتاهی، هژمون اصلی یعنی آمریکا، 
پروژه ای را به بزرگ ترین و با کیفیت ترین موسسه اندیشه ای آن 
کشور، موسسه »رند« سفارش داد؛ تا این موضوع بررسی شود 
که با وقوع انقلاب فناورانه و تحول در مولفه های قدرت ملی، 
چگونه باید استانداردهای قدرت رقبا پایش شوند. آنها به این 
نتیجه می رسند مولفه های سخت که تا پایان موج دوم انقلاب 
صنعتی، محور قدرت ملی بودند، جای خود را به مولفه های 

نرم داده اند.2۱2 شاخص در 
مطالعه »رند« استخراج شد 

که برای سنجش قدرت ملی 
رقبا باید بررسی شود 

و در این فضای 
جدید، میزان 
ی  ها و نیر

نظامی، میـزان 
تولید فـولاد و وسعت سرزمینـی، به حاشیــه رفته 

است. 
مولفه های کلیدی، چگونگی برقراری رابطه میان 
مولفه های دانایی و توانایی است. یعنی ظرفیت های 
دانایی خلق شوند که از درون آن توانایی بیشتر 
حاصل شود. نکته مهم اینکه الگوی رابطه مردم 
با حکومت حیاتی ترین مساله در این خصوص و 
برآیند مولفه هایی که قدرت ملی در قرن بیست و 

یکم را شکل می دهند. 

  در این زمینه ما جامعه ایران در چه وضعیتی قرار 
دارد؟

هر کشوری آینده دارد و به همین دلیل بخش بزرگی از 
ظرفیت های خود را معطوف به بهبود مناسباتش با مردم 
خود می کند. چین با این جمعیت بالا وقتی می خواست 
قدرت پیدا کند متوجه این نکته شد که حتی انسان های 
خارج از ملیت خود را نیز باید جذب کند. به همین دلیل 
برنامه ریزی کردند که اول روابطشان را با چینی های مقیم 
خارج ارتقا دهند؛ بعد به دلیل شدت رقابتی که میان کشورها 
پدید آمده، باید انسان های نخبه را در تمام دنیا، جذب کرد. 
این در حالی است که هنوز عده ای دنبال پیاده کردن افراد از 
قطار هستند. تصور کنید در چنین دنیایی، کسانی پیدا شوند 
که تمام عالم را بدون ارزش، تصور می کنند و خود را تافته ای 

جدابافته درنظر بگیرند و عنوان کنند هر کس از ایران 
خارج شد، جزء ما نیست. در تجربه۴۰۰ ساله گذشته 
ایران تا قبل از انقلاب، هر بار که منازعه هژمونیک 
میان قدرت های بزرگ صورت گرفته، به دلیل نادانی و 
بی کفایتی حکومتگرانمان و عدم درک اقتضائات زمانه، از 
داخل خود را ضعیف کردیم و دانایان را از ساختار قدرت 
دور و دورتر کردیم و در نتیجه بنیه تولیدی ما ضعیف شد. 
از دریچه اقتصاد سیاسی، بزرگ ترین لطمه در این شرایط به 
حکومت زده می شود؛ چراکه بزرگ ترین پرداخت کننده 

مالیات در طول تاریخ بشر، تولید کننده ها بوده اند. 

 چرا در طول این سال ها چاره ای برای این چالش ها 
پیدا نشده است؟آیا از درک مسأله ناتوان بوده ایم یا 

اولویت های دیگری وجود داشته است؟
فرمول در ۴۰۰ ساله گذشته ایران این گونه بوده که آیا 
کسانی که باید بفهمند و بشوند، متوجه هستند؟ وقتی 
دولت ها به مردم پشت می کنند، بنیه تولید ضعیف می شود و 
بعد مالیه دولت سقوط می کند. وقتی بنیه مالی دولت دچار 
بحران می شود، دو راه حل وجود دارد. یکی اینکه رابطه اش 
را با مردمش خوب کند تا تولید رونق بگیرد و مالیه دولت 
بهبود یابد. راه حل دوم این است که برای اینکه اعتماد مردم 
و تولید کننده ها را جلب کند، باید هزینه های غیرضروری 
خود را کاهش دهد و هزینه های حاکمیتی را که به ارتقای 
دانش، سلامت و کیفیت تغذیه و رفاه مردم و مسکن و 
زیرساخت های فیزیکی اش است را کاهش دهد تا نیازش را 

به وام گیری از خارج بکاهد. 
وام گیری نیز اگر معطوف به ارتقای بنیه تولیدی باشد، 
با همه لوازمی که دارد می تواند نجات بخش باشد، اما با وام 
گیری برای انجام امور جاری، قطعا به سمت وابستگی حرکت 
خواهیم کرد. این تجربیات تاریخی، اصلا پیچیده نیست و کافی 
است که مقداری عرق ملی داشته باشیم و مقداری خردمان از 
میانگین بالاتر باشد. وقتی صنیع الدوله، یکی از با کیفیت ترین 
بودجه های تاریخ بودجه ریزی مبتنی بر تصویب پارلمان در 
ایران را برد تقدیم مجلس کند، دو تبعه روس او را مقابل مجلس 
کشتند و بعد در بازجویی ها، با نخوت و اهانت به بازجوی های 
ایرانی گفتند، سرجای خود بنشینید. استدلال آنها این بود که 
بر اساس امتیاز کاپیتولاسیون، حداکثر کاری که می توانید 
بکنید این است که ما را با نهایت احترام، تحویل سفارت روسیه 
بدهید. او هم ما را با احترام، به روسیه ببرد. این باور نادرست 
در ساختار فکری برخی وجود داشته که ما زیر علم یک قدرتی 
برویم، تا حال قدرت دیگر را بگیریم. برای اولین بار مورگان 
شوستر در کتاب »اختناق در ایران«، عنوان کرد، چه زمانی 
خواهید فهمید که طرفین این دعوا بر سر اینکه باید بر سر 
شما بزنند، هیچ مشکلی با یکدیگر ندارند. استراتژی مشترک 
آنها، برای تحقق این هدف، این است که عقیم سازی، به معنای 
ناتوان سازی حکومت را پیش می برند. وقتی حکومتی ناتوان 
شد، امتیاز می دهد. کشوری که به قله تولید فناورانه می رسد 
به دنبال گسترش خواهی می رود و تنها شیوه های آنها متفاوت 

است و تفاوتی میان روسیه، چین یا آمریکا نیست. 

فرشاد مومنی در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

 عده ای به دنبال پیاده کردن 
افراد از قطار هستند

خبــــر
کمیسیون احزاب:  

 آخرین فرصت برای برگزاری مجمع پایان 
شهریور است

کمیسیون ماده ۱۰ قانون »فعالیت احزاب، جمعیت ها، 
انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا 
اقلیت های دینی شناخته شده« در اطلاعیه ای اعلام کرد 
که پایان شهریور امسال، آخرین فرصت برای احزابی است 
که مجمع عمومی خود را برگزار نکرده اند. متن اطلاعیه 
کمیسیون ماده ۱۰ قانون »فعالیت احزاب، جمعیت ها، 
انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا 
اقلیت های دینی شناخته شده« به این شرح است: به 
اطلاع احزاب و گروه های سیاسی که در موعد قانونی 
طبق اساسنامه مصوب خود، مجامع عمومی و انتخابات 
شورای مرکزی و بازرسین و دبیرکل را برگزار نکرده اند و 
در مهلت تعیین شده در جلسه شورای مرکزی احزاب با 
معاون محترم سیاسی منتهی به خرداد ماه سال جاری هم 
اقدامی انجام نداده اند، می رساند: مستند به مفاد قانون نحوه 
فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب ۱۳۹۴ به ویژه 
بندهای ماده )۱۱( قانون )وظایف واختیارات کمیسیون 
احزاب( و ماده )2۰( که تصریح می کند:  »فعالیت احزاب 
در موارد زیر خاتمه می یابد: ۳ـ توقیف پروانه فعالیت احزاب 
از سوی کمیسیون احزاب در موارد زیر و معرفی آن ها به 
دادگاه ذی صلاح جهت انحلال: عدم اجرای اساسنامه حزب 
برای تشکیل ارکان حزب در طول مدت دو سال متوالی« 
و با عنایت به تاکید اعضای کمیسیون فراقوه ای احزاب 
بر ضرورت برگزاری به موقع مجامع عمومی و انتخابات 
شورای مرکزی احزاب، جهت تعیین تکلیف احزاب قانونی 
برای برگزاری انتخابات نمایندگان دبیران کل احزاب در 
کمیسون، مطابق مصوبه جلسه 27 /۴ /۱۴۰2 کمیسیون، 
احزاب مورد اشاره حداکثر تا پایان شهریور ماه سالجاری 
فرصت دارند نسبت به برگزاری مجمع عمومی با هماهنگی 
دبیرخانه کمیسیون اقدام کنند. بدیهی است این آخرین 
مهلت برگزاری مجمع عمومی است و پس ازآن کمیسیون 

احزاب تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.

از زوایــای مختلــف می تــوان میان 
دانایی های جدید و نیازهای معرفتی 
ایران در زمینه توسعه ارتباط برقرار 
کرد. تصمیم گیری ها بایــد بر دانایی 
و توانایــی هویت جمعــی یافته خود 
تمرکز داشته باشد. این در حالی است 
که این بلــوغ فکری، در نظــام اداری 
کشور ما ظاهر نشده و وقتی مسئولان 
ما به مشــکلی برخــورد می کنند به 
هر چیزی متوســل می شــوند به جز 
بســیج ظرفیت های دانایی موجود. 
گزارش هــای رســمی داریــم که از 
جمعیت 14میلیونی دانش آموختگان 
دانشگاهی در ایران، بیش از 75درصد 
در زمینه هــای نامربــوط بــا حیطه 
تخصصی شان شــاغل هستند. این را 
می توان یکی از شــیوه های خودزنی 
بــرای یک دولــت در نظــر گرفت؛ که 
سرمایه گذاری شده و افرادی را تربیت 
می کند، اما قادر نیست آنها را به صورت 
خردورزانه و در حیطه صلاحیت های 

تخصصی شان به کار بگیرد 

از ذخیره دانایی 
کشور در 

سیاست گذاری های 
اقتصادی استفاده 

نمی کنیم

 نمی توان کارهای 
بزرگ را به افراد 

کوچک داد

آرمان ملی- احسان انصاری: »چین با این جمعیت بالا وقتی می خواست قدرت پیدا کند متوجه این 
نکته شد که حتی انسان های خارج از ملیت خود را نیز باید جذب کند. به همین دلیل برنامه ریزی کردند 

که اول روابطشان را با چینی های مقیم خارج ارتقا دهند؛ بعد به دلیل شدت رقابتی که میان کشورها پدید 
آمده، باید انسان های نخبه را در تمام دنیا، جذب کرد. این در حالی است که هنوز عده ای دنبال پیاده کردن 

افراد از قطار هستند. تصور کنید در چنین دنیایی، کسانی پیدا شوند که تمام عالم را بدون ارزش، تصور 
می کنند و خود را تافته ای جدابافته در نظر بگیرند و عنوان کنند هر کس از ایران خارج شد، جزء ما نیست.« 

جملات ذکر شده اظهارات دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان در گفت وگو با »آرمان ملی« است. در ادامه 
ماحصل این گفت وگو را می خوانید. 

تحلیلگر مسائل سیاسی اظهار کرد: به نظر می رسد که برای شکل گیری آرایش های سیاسی 
انتخابات هنوز برای قضاوت زود است. هنوز فضای جامعه متأثر از مسائل نیمه دوم سال 
گذشته است و فضای سیاسی کشور متأثر از اوضاع و احوال اقتصادی است. نارضایتی هایی 
بین مردم دیده می شود. مسأله فقر بر مسائل سیاسی سایه افکنده است و بیش از آنکه مسأله 
آرایش سیاسی گروه ها مطرح باشد، مسأله مشارکت و حضور مردم با سؤال مواجه است و 
مردمی که همیشه پای کار انتخابات بودند، از وضع موجود ناراضی هستند و به نوعی انتخابات 
را در زندگی خودشان بی تأثیر می بینند و اگر اقداماتی برای ترمیم اعتماد عمومی به وجود 
نیاید، احتمال کاهش مشارکت مردم وجود خواهد داشت. جواد آرین منش گفت: آرایش های 
سیاسی هم قدری دچار تغییر و تحول خواهد شد زیرا برخی از نیروهای اصلاح طلب بسیار 
تندتر از گذشته شده اند اما نیروهای سنتی آنها مشارکت خواهند کرد. کسانی که امور را 
در دست دارند مانند نمایندگان کنونی و مسئولان دولتی پاسخی قانع کننده برای مردم 
ندارند. در آغاز مجلس فعالی اگر مرغ کمتر از 2۰هزار تومان بوده، اکنون به صدهزار تومان 

رسیده است؛ یعنی اقلام خوراکی و کالاهای اساسی با افزایش قیمت بسیاری روبه رو بوده 
است و درآمد و حقوق مردم بسیار اندک بوده است. همه اینها گروه بندی های سیاسی را هم 
تحت تأثیر قرار می دهد. وی بیان کرد: بعید نیست که عده ای از اصلاح طلبان در انتخابات 
شرکت نکنند و البته احتمالا طیف هایی از اصلاح طلبان با جریان آقای لاریجانی ائتلاف کنند 
تا جریانی میانه رو را شکل دهند. در آن سو هم یعنی در اصولگرایی نیروهایی تندرو وجود 
خواهند داشت. آنچه من پیش بینی می کنم این است که در کلان شهرها همچنان دو لیست 
اصلی را شاهد خواهیم بود که این دو لیست قسمت هایی از اصولگرایان و اصلاح طلبان معتدل 
است و در لیست دیگر اصولگرایان سنتی است و آقای لاریجانی یکی از مهم ترین محورهای 
انتخاباتی خواهد بود. این نکته را هم بگویم تمایل آقای لاریجانی بیش از آنکه به سمت 
اصولگرایان سنتی باشد، به سمت مستقلین و اصلاح طلبان معتدل است؛ بنابراین آرایش 
انتخاباتی در کلان شهرها احتمالا این طور خواهد بود و در شهرهای دیگر هم مسائل قومی، 

جغرافیایی و... باعث افزایش میزان مشارکت می شود. 

جواد آرین  منش: 

لاریجانی با مستقلین و اصلاح طلبان میانه رو به میدان می آید 


